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  مقدمه

ها سروكار دارند و شموليت آن  هايي است كه با فهم پديده       علم هرمنوتيك بنيان تمام دانش    
 .شناسي گذر كرده است شناسي و هستي از ساختار وجودي آدمي تا معرفت

اي در عـصري خـاص نـدارد؛ بلكـه            هرمنوتيك اختصاص به فلسفه يا تعلق به انديشه       
طور كلي در تفكر معاصر حائز اهميت گرديد و به عنوان موضوعي اساسي در                مفهوم به اين  

علوم اجتماعي، هنر، زبان، نقد ادبي، فقـه، حقـوق و نظـاير آن مطـرح شـده اسـت، اگرچـه                      
  .گردد هاي نوين آن به اوايل قرن نوزدهم بازمي ريشه

كـه مباحـث    هاي تفسيري     كتاب حاضر تأملي است در خصوص هرمنوتيك و نظريه        
بخــش اول بــه حــوزة معرفتــي . هــا و فــصول مختلــف مطــرح گرديــده اســت  آن در بخــش

ــان ديگــر دانــش  ــا  هرمنوتيــك ارتبــاط دارد و جايگــاه معرفتــي آن در مي هــا و تعامــل آن ب
هاي زباني معنـا در چـارچوب يـك سيـستم             شناسي كه مطالعات علمي توصيف پديده       معني

هاي هرمنوتيكي با    است و همچنين نحوة ارتباط بحث      ، مورد تأكيد قرار گرفته    استتعميمي  
  .هاي زباني تبيين گرديده است ديگر دانش

بخــش دوم كتــاب، هرمنوتيــك و مباحــث تفــسيري بــه لحــاظ تــاريخي را بــه خــود 
در اين بخش عوامل و بسترهاي تاريخي پيدايش هرمنوتيـك قـديم و             . اختصاص داده است  

ر در ايـن عرصـه و مبـاني تفـسيري ايـشان معرفـي               هاي نامدا   جديد بيان گرديده و شخصيت    
  .اند شده

هـاي تفـسيري در دوره معاصـر از           بديهي است مباحث مربوط به هرمنوتيك و نظريه       
جمله مباحث مهمي است كه در بخش سوم طي چنـد فـصل بـه شـكل نـسبتاً مبـسوط بـدان                       

منوتيـك  هـاي نامـدار در حـوزه هر         نظرات شخـصيت    در اين بخش نقطه   . پرداخته شده است  
هـاي    فلسفي از قبيـل هايـدگر و گـادامر تبيـين گرديـده و آنگـاه در فـصول بعـدي ديـدگاه                      

گرايان نظير اريك هرش و اميليو بتـي و درنهايـت نقـد و بررسـي هرمنوتيـك فلـسفي                      عيني
  .براساس اصول و قواعد فهم متن دنبال شده است

مؤلّـف و نيـت مـتكلم        معتقد بودنـد مـا اصـلاً كـاري بـه پيـام               زيرا هايدگر و گادامر   
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بـه عبـارتي    . نداريم، بلكه بايد در باب فهم و ماهيت و چيستي فهم مباحث را متمركـز كـرد                
بهتر بحث بر سر اين نكته بود كه مفسر، با مواجه شدن بـا مـتن، بـه چـه چيـزي دسـت پيـدا                          

ــسم و   مــي ــري ديگــر، مكاني ــه تعبي ــا ب ــد، ي ــدكن ــر چــه اساســي اســتوار اســت فراين .  فهــم ب
هاي ايـن دوره، بـر ايـن بـاور بودنـد كـه مفـسر، وقتـي بـا مـتن مواجـه ميـشود،                           يستهرمنوت

هاي برگرفتـه از زمانـه و فرهنـگ خـود، در ايـن تفـسير                 فهم  ها و پيش    فرض  ناخودآگاه پيش 
انتـشار يافـت   1959 كـه در سـال   در راه زبان در كتاب ن هايدگرمؤثّر خواهند بود؛ لذا مارتي   

  .يف كرد؛ هرمنوتيك درك زبان نوشتاري انسان ديگر استگونه تعر هرمنوتيك را بدين
 تأكيد بر حذف قصد مؤلفّ داشته و متن را شالوده تأويـل و فهـم تلقـي                  فوكو ميشل

گويد ولي چـه اهميـت دارد كـه چـه كـسي سـخن                 كسي سخن مي  گويد    مياو  .نموده است 
 مـستقل داشـته    توانـد وجـودي     گويد؟ از اين جهت خود متن با قطع نظر از مؤلفّ آن مي              مي
از جمله لوازم نظريه استقلال متن تكثّر معنا و گونـاگوني آن و انكـار معنـاي نهـايي و                    . باشد

چنان كه يكي ديگر از لوازم اين نظريه آن است كه متن بدون تفـسير و تأويـل                  . اصيل است 
  .آيد معنا و مفهومي ندارد بلكه معناي آن از طريق ديالوگ و قرائت به چنگ مي

 بر اين باور است كه متن به معناي مـرگ مؤلّـف اسـت و تأويـل تأمـل                    ارترولان ب 
متن خـود زنـده اسـت و بـا مخاطـب تكلـم              . توان به نيت مؤلفّ گره زد       پيرامون متن را نمي   

توان آن را شناخت و ديگر لازم نيست از طر يق مؤلفّ و قصد  كند و لذا از خود متن مي       مي
توان گفت كه هر متنـي داراي معنـاي           اين جهت نمي  از  . وي به شناخت متن مبادرت ورزيد     

  .واحدي است
رو در فصل پنجم براساس آراي اريك هرش و اميليو بتي اين نوع مباني مورد                 از اين 

  .نقد و بررسي قرار گرفته است
دربـارة چيـستي مـتن و       . مباحث بخش چهارم در خصوص ماهيـت مـتن و معناسـت           

ي معناشناسي كه معناي كلمات و متون را مـورد          يعن. گانة آن بحث گرديده است      سطوح سه 
هـا را مـورد بررسـي قـرار           دهد و نحوشناسي كه ارتباط بين كلمـات و جملـه            مطالعه قرار مي  

  .گذارد شناسي كه شرايط بيروني ارتباط زباني را به بحث مي دهد و نيز كاربرد مي
 نسبت بـه مـتن   لازم به ذكر است، نوع نگاه اغلب متفكران دوره مدرن و پس از آن،            

نظـران متقـدم بيـان شـده      و معناي آن دقيقاً نقطه مقابل ديدگاهي است كه از سـوي صـاحب       
  .است

رو هـر    از ايـن  .  هر متن حاوي معاني متعـدد و متغيـر اسـت           هارتمن جفريبنا بر تعبير    
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كوشـد تـا معنـاي اصـيل مـتن را بـه               پس هنگامي كه مفسر مي    . اي از معنا است     متني استعاره 
 لـذا او    1.شكني متن است    گردد و اين همان نظريه شالوده       شكست متن آغاز مي   . رددست آو 

گويـد مـتن حـاوي معنـايي       وجود معناي متعين در متن را انكار نموده و مي     همچون هايدگر 
شكني بر محـور گفتگـو بـا مـتن و             كه به قصد مؤلفّ پيوند خورده باشد، نيست بلكه شالوده         

  2.نا استوار استسازي آن در دريافت مع دوباره
هر اثري كـه مـا سرشـت نمـادين آن را درك و              . متن به شكلي بنيادين نمادين است     

مـتن  . گردد  از اين جهت است كه متن به جانب زبان بازمي         . كنيم آن يك متن است      فهم مي 
  3.استهمانند زبان داراي ساختار است لكن فاقد محور و مركز و خالي از حدود و ثغور 

انـد و آنـان       خر در باب معنا، مسئله عدم تعين معنـا را مطـرح كـرده             نظران متأ   صاحب
آمريكـايي، پـل    -پرداز بلژيكـي    و نظريه هاي خود را از فيلسوف فرانسوي ژاك دريدا           هانگار
ايـن نظريـه    . اين موضوع اغلب در حوزه نظريـات ادبـي عنـوان گرديـد            . اند   اخذ نموده  دمان

هايي كه بر معنايي متعين تأكيد  داند و ديدگاه تعين ميويژه متون ادبي نام معاني را در متون به    
براساس اين ديدگاه، عدم تعـين ناشـي از ويژگـي نابـسنده             . كشد  ورزند، را به چالش مي      مي

  .بودن ساختار و زبان در انتقال معاني است
هـايي مطـرح گرديـده     لذا در اين بخش راجع به تعين معنا و قـصديت مؤلـف بحـث             

قصد و نيت مؤلف نقش     زيرا  . فوق مورد نقد و بررسي قرار گرفته است       هاي    است و ديدگاه  
نتيجه منطقي اين مطلـب،     . گيري معنا و مدلول تصديقي متن دارد        اساسي در تكوين و شكل    

پذيرش تعين معنايي متن است؛ زيرا با فرض نقش مؤلف در تكوين معناي تصديقي، سـخن             
ي متن مستلزم آن است كه مؤلف از متن نه يك      گفتن از معاني متكثر، غير متعين و سيال برا        

معناي واحد بلكه معاني متكثر و نامتعين را قصد كرده باشد؛ حال آنكـه معقـول نيـست كـه                    
مؤلف به عنوان علت فاعلي متن، كه به منظور بيان و انتقال مقصود خويش به مخاطـب مـتن               

ني متكثر، سيال و نامتعين     را ايجاد كرده است، به جاي معنا و مقصودي مشخص و معين، معا            
  .را قصد كرده باشد

هدف طرح مباحـث ايـن بخـش، توصـيف اصـول بنيـادي اسـت كـه بـر اعتباريـابي                      
شـود    اي ميان تفسيرهاي متضاد منتهي مي       هاي عيني و ريشه     تفسيرها حاكم است و به تبعيض     

يـين  مقـصود، تب  . نماينـد   هايي كه كار تفـسيري را مـسحور مـي           رغم گردش و پيچيدگي     علي
                                                                                                                                         
1. Hartman, Essay Pieces, p. IV. 
2. Hartman, G., Saving the Text, Baltimore, 1981, p. XXI. 
3. Barthes, From Work to Text, pp. 58-60. 
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اي از خودآگاهي روشمند است چراكه اصول اعتباريـابي همـواره بـا      مفاهيم و تشويق درجه   
ذكـاوت و   . كنـد   طور مـستمر عمـل مـي        درجة بالايي از پيچيدگي و انسجام خودمنتقدانه، به       

لـيكن  , هوش فطري و دلبستگي به دانش همواره قابليت رسيدن به نتايج معتبر را داشته است              
. طلبي است، حمايـت شـوند      هاي منفي كه حامي بدبيني و فرصت        قابل نظريه گاهي بايد در م   
تر است كه همة شواهد ملموس مربوط به يك مـسئلة تفـسيري خـاص را در                   البته خيلي مهم  

نظر داشت تا اينكه از اصول مفـصل اعتباريـابي پيـروي نمـود امـا اطمينـان از وجـود چنـين                        
  .ته باشداي داش تواند تأثير علمي ويژه اصولي، مي

دانـد از نـاظر محتـرم طـرح، محقـق فرهيختـه               در پايان نگارنده بـر خـود فـرض مـي          
الاسلام والمسلمين دكتر سعيدي روشن كه با نكات ارزنده خويش بر غنـاي      حضرت حجت 

سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم           محتواي كتاب افزودند و همچنين از مديران محترم         
ويـژه فاضـل گرانقـدر        پژوهـشگاه حـوزه و دانـشگاه بـه        ران  و مدي ) سمت(ها    انساني دانشگاه 

سـازي ايـن      الاسلام والمسلمين دكتر اسعدي و همة بزرگواراني كـه در آمـاده             جناب حجت 
اميد است اين مباحـث بـراي همگـان     . مجموعه مساعدت نمودند، تقدير و تشكر ويژه نمايد       

عالمانـة ايـشان    هاي  شنهاد و نگارنـده از پي ـ     باشـد خصوصاً صـاحبان علـم و انديـشه سـودمند           
  .مند گردد بهره

  
  محمدحسين مختاري




